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  : مطابقت فعل و فاعل1مهارت 
  مطمئن باشید كه هر جمله یك فاعل و یك فعل دارد.

Engineers ………………. for work on the new space program. 
A) necessary 
B) are needed 
C) hopefully 
D) next month 
 
The boy ………………. going to the movies with a friend. 
A) he is 
B) he always was 
C) is relaxing 
D) will be 

نامیم. دقت كنید كه  واره می را فعل (gerund)دار  ingو فعل  toدر جمله دقت كرد. مصدر با ها)  فعل ها (شبه واره نكته: باید به فعل
  جز آن، به یك فعل مناسب برای تكمیل جمله نیاز است. تواند نقش فعل جمله را ایفا كند و به واره نمی فعل
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  : مفعول به حرف اضافه2رت مها
آید. اگر یك كلمـه مفعـول بـه حـرف اضـافه باشـد،        مفعول به حرف اضافه، كلمه یا ضمیری است كه بعد از یك حرف اضافه می

  تواند فاعل باشد. نمی
After his exams Tom will take a trip by boat. 

 byمفعـول بـه حـرف اضـافۀ      boatو  afterرف اضـافۀ  مفعول به ح ـ examsاین جمله دارای دو مفعول به حرف اضافه است. 
  است.

Prepositions 
about behind except on under 
above below for onto underneat

h 
across beneath from outside unlike 
after beside in over until 
against between inside past up 
along beyond into since upon 
among by like through versus 
around despite near throughout with 
as down of to within 
at during off toward(s) without 
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  : ضمایر قیدی7مهارت 
  درستی استفاده كنید. را به تبعیهای قیدی  دهنده اتصال

  مقایسه (تضاد)  شرط  حالت  مكان  (دلیل) علت  زمان
after, 

before, as soon 
as, once, when, 
while, as, by the 
time, as long as, 
so long as, 
whenever, until, 
each time 

as, so, 
because, 
since, in as 
much as, 
now that, in 
order that, 
so that 

where, 
wherever, 
anywhere, 
everywhere 

as  طـور   (همـان
)كه , in that   از ایـن)

 ,the way ,نظـر كـه)  
as though, as if 
 (گویی)

if, even if, 
only if, in case, 
unless, 
whether, 
provided 
(that), 
providing 
(that) 

although, 
though, even 

though, while   در حـالی)
(در حـالی   whereas ,كـه) 
 كه)

in spite of 
despite 

 
Teresa went inside because it was raining. 
Bob went to school even though he felt sick. 
 
………………. was late, I missed the appointment. 
A) I 
B) Because 
C) The train 
D) Since he 
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  : ضمایر اسمی8مهارت 
كنـد. یـك    درستی استفاده كنید. یك عبارت اسمی، عبارتی است كه شبیه یك اسم عمـل مـی   های عبارات اسمی را به دهنده اتصال

  تواند نقش فاعل، مفعول یا مفعول به حرف اضافه را بگیرد. عبارت اسمی می
  

that, what, whatever, when, whenever, where, wherever, which, whichever, who, whoever, how, 
however, why, if, whether 
 
 
Whoever is coming to the party (عبارت اسمی در نقش فاعل) must bring a gift. 
 
What happened (عبارت اسمی در نقش فاعل) was great. 
 
I know what you did (عبارت اسمی در نقش مفعول). 
 
What you did (عبارت اسمی در نقش فاعل) was wrong. 
 
I am concerned about when he will arrive (عبارت اسمی در نقش مفعول به حرف اضافه). 
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  نگی: وارو11مهارت 
  فعل و فاعل را در جملات پرسشی برعكس كنید.. 1

  توانند دو نقش داشته باشند: می who, what, when, where, why, how, whichكلمات پرسشی 
  شوند. در جملات پرسشی: در این حالت فعل و فاعل برعكس میالف) 

Where are you going? 
When does the train move? 

  
  و جمله:دهنده د نقش اتصال ب)

I do not know what the homework is. 
When I can leave, I will take the first train. 
Do you know where he went. 
 
 
The lawyer asked the client why ………………. it. 
A) did he do 
B) did he 
C) he did 
D) did 
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 wish: فعل 13مهارت 

  . آرزو كردن و آرزو داشتن.2. خواستن و متمایل بودن؛ 1دارای دو معناست:  wishفعل 
  شود: استفاده می toاز مصدر با  wishدر معنای اول، بعد از 

I wish to speak to the manager. خواهم با مدیر صحبت كنم) (می  

  
  شود: واره استفاده می از جمله wishمعنای دوم، بعد از در 

I wish I lived in Italy. كردم) (ای كاش در ایتالیا زندگی می  

  
  های حال، گذشته و آینده استفاده كرد: برای بیان آرزو در زمان wishتوان از  در معنای دوم، می

   + wish) زمان گذشتۀ ساده1(
   + wish + could) فعل2(

  + wish + would/would notل) فع3(
  

خواهید كه در زمان حال یـا آینـده متفـاوت باشـند (ولـی       ) برای صحبت كردن در مورد چیزهایی كه شما می2) و (1از الگوهای (
  شود: غیرمحتمل یا غیرممكن است) استفاده می
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توان از این اشـكال   ، هرگز نمیnorوارۀ  شود؛ ولی در جمله استفاده می neverیا  neither، not، از norوارۀ قبل از  نكته: در جمله
  منفی استفاده كرد.

  
  های دو چیز است. ها یا تفاوت ها از ساختارهای موازی استفاده كنید. مقایسه، بازگو كردن شباهت در مقایسه. 3

-er… than 
more/less… than  

as… as  
the same… as  
rather… than  
similar… to  

How to buy a used car can be as difficult as how to buy a new car. 
You have less homework than they do. 
I would rather pay for my education than receive financial aid. 
I like money more than science. 
Maintaining railway lines is as important to our public transportation as buying new trains. 

  
  :؛ صفت تفضیلیمقایسه

John is tall, but Bill is taller. 
Mrs. James is beautiful, but Mrs. Richard is more beautiful. 

  درستی استفاده كنید. صفت تفضیلی را به
than  صفت تفضیلی (اضافه شدن +-er سیلابی یا  به صفت تكmore (به صفت چندسیلابی  
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  شوند؛ مانند: قاعده محسوب می ، برخی صفات بینكته: برای ساختن صفات تفضیلی
good  better, bad  worse 
Their problem is worse than your problem. 

  نكته: از مقایسه دو چیز غیرمشابه بپرهیزید.
John's salary was much larger than Bob. (Bob  Bob's) 

  نكته: یك چیز را با خودش مقایسه نكنید.
Mary is smarter than anybody in her class. (نادرست) 

anybody  شامل خودMary شود. نیز می  
Mary is smarter than anybody else in her class. (درست) 

  
  باشند. شوند، جزء ساختارهای نامتعارف می شروع می theنكته: دو مقایسه موازی كه با 

The older the children are, the more their parents expect from them. 
The harder you work, the more you accomplish. 

  در این نوع ساختار ممكن است اصلاً فعلی به كار نرود.
The greater the experience, the higher the salary. 
 

The -er/more + same structure, the -er/more + same structure 
  
  



Thee book is h

 

  

here. / The 

  ل شمارش

  ده كرد.
  گیرند.

books are 

ش و غیرقابل

استفاد oneو  
ستفاده قرار گ

here. 
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ابل شمارش
  ص دهید.

 a ،anنامعین 
(a) few مورد ا

: اسامی قا
شمارش تشخیص

روف تعریف ن
t ،many  وw

   به كار برد:

  جمع بست.

:19مهارت 
می غیرقابل ش

  ش:
توان بعد از حر

those ،these

 مفرد یا جمع 

ج s(e)فاده از 

رش را از اسام

ی قابل شمارش
ت ین اسامی می
eتوانند بعد از 

توان با فعل می

توان با استف می

می قابل شمار

های اسامی گی
ز شكل مفرد ای
ت ین اسامی می
ین اسامی را م

ین اسامی را م

 

اسام

ویژگ
. از1
. این2
. این3

. این4
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  آید: د) در حالت كلی، اول قید مكان و بعد قید زمان می
He went to Europe (قید مكان) last summer (قید زمان). 

  
 to beهـای ربطـی مثـل     آیند و بعـد از فعـل   درستی استفاده كنید. صفات خاصی فقط در انتهای جمله می صفات مسندی را به. 3

  توانند مستقیماً قبل از اسم قرار گیرند. شوند و نمی ظاهر می
  

  شكل قابل استفاده در قبل از اسم  شكل انتهایی
alike like, similar  
alive live, living 
alone lonely  
afraid frightened 
asleep  sleeping  

The alive snake lies on the rock. (alive  living) 
The snake on the rock was alive. (درست) 

  اول، صفت است برای اسم دوم.كنند. هر گاه دو اسم در كنار هم بیایند، اسم  اسامی گاهی اوقات نقش صفت پیدا می. 4
You are all language (صفت) students. (هر دو اسم) 

یابنـد و   خاتمـه مـی   sنباید باشند. برخی از اسامی، همیشه بـا   (s')گیرند، جمع یا ملكی  نكته: وقتی اسامی در جای صفت قرار می
  آیند. روند، جمع به شمار نمی وقتی كه به عنوان صفت برای یك اسم به كار می
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  : ضمایر فاعلی، مفعولی و انعكاسی23مهارت 
  دهید. را تشخیصو انعكاسی مفعولی  ،ضمایر فاعلی

  ضمیر انعكاسی (برای تأكید بر اسم یا ضمیر فاعلی)  ضمیر مفعولی  ضمیر فاعلی
I me myself 

you you  yourself 
he him himself 
she her herself 
it it itself 

we us ourselves 
you you yourselves 
they  them themselves 

Sally gave the book to John  Sally gave it to him. 
Him and the girl are going shop. (him  he) 
The gift was intended for you and I. (I  me) 
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 جمله اصلی نقل قول غیرمستقیم

 حال كامل  گذشته كامل

 حال كامل استمراری  استمراری گذشته كامل

 ستمراریگذشته كامل ا  گذشته كامل استمراری

 آینده ساده  آینده در گذشته ساده

 آینده استمراری  آینده در گذشته استمراری

 آینده كامل  آینده در گذشته كامل

 آینده كامل استمراری  آینده در گذشته كامل استمراری

  
شـوند. در   مـی  mightل بـه  تبـدی  mayو  couldتبـدیل بـه    would ،canتبدیل به  willدر خصوص افعال وجهی باید گفت نكته: 

قـول غیرمسـتقیم هـیچ     به كار رفته باشـد، در نقـل   would, could, might, should, ought toصورتی كه در جمله نقلی افعال 
  ماند. به همان شكل باقی می must notتبدیل شده و  had toباید گفت كه به  mustكنند. فقط در مورد  تغییری پیدا نمی

های دوم شخص و سـوم شـخص    تقیم، ضمایر فاعلی، ضمایر مفعولی، ضمایر ملكی و صفات ملكی به صیغهقول غیرمس در نقل
  جز در مواردی كه گوینده در حال نقل كردن سخنان خودش باشد). كنند (به تغییر می

  
A: Mike said, "I like my new car". 
B: Mike said (that) he liked his new car. 
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 (article): حرف تعریف 30مهارت 

توان برای  استفاده كنید. اگر یك اسم جمع قابل شمارش یا غیرقابل شمارش باشد، می (article)با اسامی مفرد، حرف تعریف . 1
  استفاده كرد. theو برای اسم نامعین، بدون حرف تعریف  theز حرف تعریف اسم معین ا

I have money; I have books. 
 eachیـا   myهـا مثـل    كننده یا نوع دیگری از تعیین (a, an, the)نكته: همراه یك اسم مفرد قابل شمارش، باید یك حرف تعریف 

شود. اما اگـر اسـم، عـام و نامشـخص      استفاده می theاز حرف تعریف  اگر اسم مفرد قابل شمارش، معین و خاص باشد، بیاید.
  شود. استفاده می anیا  aباشد، از 

Tom will bring a book tomorrow. (یكی از چند كتاب) 
I have the book. (یك كتاب مشخص) 

شـروع   (a, e, i, u, o)صـدادار   بـا اسـامی صـدادار كـه بـا حـروف       anصـدا و   با اسامی بی aتمایز قائل شوید.  anو  aبین . 2
  شود. شوند، استفاده می می

a book, a man, a page, an orange, an illness, an automobile 
نیـز تلفـظ    hآید و وقتی كه  می aدارد با حرف تعریف » یو«صدای  uداریم. وقتی كه  hو  uنكته: دو استثناء در خصوص حروف 

  آید. می aنشود، با حرف تعریف 
a university, a unit, a hospital, a heart, an unhappy man, an understanding, an hour 

 را با اسامی جمع استفاده كنید. a(an)نكته: مطمئن شوید كه حروف تعریف با اسامی مطابقت داشته باشند. هرگز نباید 
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  . بعضی كلمات معنای منفی دارند، هرچند كه به صورت غیرمنفی ظاهر شوند. با این كلمات، كلمات منفی دیگری استفاده نكنید.5
hardly, scarcely, rarely, seldom, only, without 
He had scarcely enough money for the bus. 
They went to bed without dinner. 

  ، جمله را منفی كنید.to + verbقبل از  not. با قرار دادن 6
She said not to talk during the program. 

  استفاده كرد. not longerاز  به معنای زمان باشد، نباید longerبه معنای زمان منفی است و وقتی كه  no longer. عبارت 7
They no longer live here. 
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  : مفعول مستقیم و غیرمستقیم38مهارت 
بعضی افعال ممكن است دو مفعول داشته باشند. مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم. در این حالت از ساختارهای زیر استفاده 

  شود. می
  شوند: ستفاده میبه صورت زیر ا give, bring, send, offer, pass, tell, take, read, write, teach, sell. افعالی مثل 1

My father gives me a gift. (me = indirect object (IO), gift = direct object (DO)) 
My father gives a gift to me. (DO+to+IO) 
 

  به صورت ضمیر استفاده شود، حتماً باید بلافاصله بعد از فعل بیاید. (DO)نكته: اگر مفعول مستقیم 
My father gives it to me. 
 

  كنند: از ساختارهای زیر استفاده می buy, fix, make, get. افعالی مثل 2
John usually buys Mary a gift. 
John usually buys a gift for Mary. (DO+for+IO) 
 

  به صورت ضمیر استفاده شود، حتماً باید بلافاصله بعد از فعل بیاید. (DO)نكته: اگر مفعول مستقیم 
John usually buys it for Mary. 
 

  كنند: فقط از ساختار زیر استفاده می explain, announce, describe, deliver, mention, say, report, return. افعالی مثل 3
He explained his idea to us. (DO+to+IO) 




